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 ...نامه ای از لس آنجلس
 

ره  به    را خداوند بیامرزد در وهله  او  ررسته ک رل ه     
 !پاگذاشتآمرسکا و سپس اولین اسرانی را ر  ب  لس آنجلس 

میهرو  هه    « شهرر ررشه نا   »ن یدانید هر وقهت به  اسهن    
دسد  تابلوهای نوشه   به  زبها     !  احتاساتی ب ن دست میدهد

آمیز ولهی   با نناهی تحتینرارسی، ر اب رروشی ها ر  ه یش  
در عین حا  با دلواپتی وارد آنرا میشو ؛ دلواپس از اسنکه  آسها   
هند درصد از نتل های دو  و سهو  اسرانیها  اسهن شهرر هنهوز      
خواهند توانتت اسن ر ابرهای من شهر شهدا را بنواننهدن  هنهد      
درصد آنا  سعادت آ  را خواهند داشت ر  از هاپرای زسبهای  

ببرند و از اشهعار مولهوی به  زبها  خهود او،       حارظ و خیا  لذت
 !سعنی رارسی سرمتت شوندن

« رارگری تا رارآررسنی»من شانس آنرا داش م ر  ر اب از 
« پیها  »اسن ر اب ره  در  . نوش   ژاک ماهفر را بنر  و بنوانم

خهود رهرد و    متهحور مفصلاً در بارا اش نوش   شدا بهود مهرا   
در اصفرا  زندا ررد به    علاوا بر اسن ر  خاطرات رودری مرا

آ  بعنوا  ر ابی ر  برای هر انتانی می وانهد امیهد به  رهردای     
بر ری را نوسد دهد و او را بکار و پش کار تشهوس  رنهد ههزارا     

 .آررسن گف م
بجز اسن ر اب، با هند جرسدا دسنر نیز آشهنا شهد  ره  از    

و « نشرس  رانو  ررهننی خراره  زدایهی  »بین آنرا سکی بیداری 
را نا  میبر  ر  اسهن   «رردوسی امروز»و « آیین  جرا »نری دس
نشا  میدهد اسرانیا  آمرسکا خوشبن ان  قهادر به  واقه      س هر 

اند و اسن خود از آسندا روشهنی بهرای    بینی و ان قاد از خود شدا
 .ررزندا  ما خبر میدهد

به  سکهی   .  «دی.وی.دی»و « صفح »ه ینطور رروشناهرای 
ر  شکیلا خواندا اسهت را  « ان ظار سار»آهنگ از آنرا وارد شدا 

اسن من تنرا نیت م ر  اسن شعر دای اً در مغهز  بتها    .  خرسد 
نیهز از  « والهری »ورد در دورا  است، دخ ر سارن لس آنجلتم 

 تران راس ی ه  رمزی در سک .  شنید  اسن آهنگ سیر ن یشود
و ما  نرف   است ر  از میا  هزارا  آهنگ دسنر سر بالا میکشد

 را بنود جذب میکندن
نت ساخ   شهدا اسهتن درسهت     7آهننش منر با بیش از 

است، شاعرش ه ا میرارشار سکی از بزرگ هرسن شهعرا و ترانه     
 و  «صهدا »شهکیلا از  ره   درسهت اسهت   .  سراسا  معاصر است

و اجرای آ  « ارانژما »مند است و  بررا «نصوصیمجذابیت »
چ ردا  از اسن س  ب  تنرایی بتیار اصولی  است اما رکر رنم هی

آهنگ زسبا،  سک اسن. هنین شاهکاری را ن ی وانت ند اسجاد رنند
ای رم نظیر اسهت   شعر قشنگ و دلنشین با صدا و اجرای حرر 

ر  دست بدست هم دادا معجهونی آنننها  بوجهود آوردا ره      
وای ره  ان ظهار   »خود میکند بطورسک  شه  بها     انتا  را شیف 
بنواب میرود و صبح هنهوز  « سار میکشد مرا آرزوی/میکشد مرا

 .هش انش درست باز نشدا ر  آنرا در سر تکرار میکند
دسنههر از مواههه  لههس آنجلههس بههدو  رودرباستهه ی  سکههی
های اسرانی با بوی منصوص غذاها خصوصاً هلوربهاب   رس ورا 

 .وجد میآورد  است ر  مشا  انتا  را ب
ا  در خیابها   ش ا را ن یدانم ولهی مهن خیلهی وق رها ناگره     

ره   را است م و روسم را برمینردانم تا هررۀ صاح  صدایی  می
ب  رارسی سنن مینوسد و گوشم را نهوازش میدههد در رنهار     

 .ببینم
آسا تا بحها  به  اسهن    ! خداسا ر  لرج  اسرانی هقدر زسباست

اسدن  در غیر اسنصورت از امروز به  بعهد به      موضوع رکر رردا
  رنید و بر ر به  زسبهایی آهننهی ره      هم میرنان ا  بیش ر توج

 .سننشا  را ه راهی میکند پی ببرسد
و هو  از سنن و صدا صحبت پیش آمد هنون  از رادسهوی  
اسرانیا  و صدای گوسندا، نوستندا و روزنام  ننهار روشهنفکری   

 هو  علیرضا میبدی سنن ننوسمن
اسرانیهها  لههوج آنجلههس بهها صههدای او آشههناسند و رادسههوی  

با هنا  اش یاقی روشن میکنند ره  عاشهقی در     منصوصشا  را
خوشهبن ان  تکنولهوژی مهدر ،    . خان  را بتوی معشوق باز رند

ب  اسرانیا  اروپا  صدای او، ح ی تصوسرش را بر صفحۀ تلوسزسو 
 .و خصوصاً ررانت  نیز میرساند

برای دسد  او ب  رادسو رر   بود  ر  محبت رهرد و مهرا به     
 .  بطور مت قیم دعوت ررداش  اطاق اجرای برنام 

باری، آنروز او در بارا ع ل وحشهیان  سهک جانهدار نهروژی     
ر  بیش از نود نفهر از نونرهالا     «کسوسبر نگسآندرج بر»بنا  

آنروز ب  واژۀ زسبهای  .  سنن مینفت را بق ل رساندا بودنروژی 
م از زبا  علی رضا میبدی آشنا شهد  ره  علیهرغ   « روانپرسش»

 .ر آ  نرف   است ه  واژا زسبایی استواقعیت تلنی ر  د
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، هو  در اسنصهورت  «جانور»و ن  سک  «جاندار»نوش م سک 
م کن بود ش ا ب  حیواناتی هو  شیر و پلنگ و سا سگ و گربه   
رکر رنید در حالیک  شیر و پلنگ اگر آهویی را میدرند بنهاطر  

 از طررهی زندا بود  خود و سیر شد  اسنکار را انجا  میدهند و 
خواسه م به     ا  را دوست دار  ر  ن هی  آنقدر سگ و گرب من 

اسن دو حیهوا  به  اصهطلاش دشه ن، در     .  آنرا توهین شدا باشد
سک ظرف سک غذا را با هم مینورنهد و در حالیکه  ههر رهدا      
آشیان  منصوص بنود را دارند ولی هر دو ترجیح میدهند شبرا 

 .هم بنوابند رنار« خان  سگ»در 
رقط سک جانداری است ر  ظاهراً شهبی   « آندرج»بنابراسن 

 ! است نشدا« آد »او سک آد  ن ا است ولی . ب  آدمرا است
رودرا  در آغاز زندگی پ انتیل آد  شهد  را دارنهد ولهی    

ها، ررشه     ها و ح ی خیلی از امروزی آنرا بعکس تصور قدس ی
را رها رنید می واند ه ها    خردسالیاگر رودک .  بدنیا ن یآسند

سگ روهولوسش را تک  پهارا رنهد، ن هک سها رلفهل در هشهم       
اگر زورش برسد گهوش      !اش برسزد تا ببیند ه  میشودن گرب 

انتیل آنهرا دارد ره     هر رودری پ.  ش را هم میکندا هم بازی
در وهل  او ، سهپس  مادر اسن تربیت و تعلیم . سک قاتل ببار آسد
بعدی مربیا  و معل هین و اطراریها  او هته ند     پدر و در مرحل 

« آد »ر  ررق بین خوب و بهد را به  او میآموزنهد و از او سهک     
 .میتازند

ا ، ت ها  اسهن دا    ررما  در گذش   هم نوشه    01در مورد 
ت اسلات طبیعی انتا  اسهت ره  هنهوز     «ضد»ررما  در جرت 
 . سا ، رسم انتانرای بهال  نشهدا اسهت    0111پس از گذشت 

 مینویید ن ن
 ....من خدای سنان  تو هت م: ررما  او 

بینید، بت های عصر جدسد  امروز ش ا خداسا  دسنر را ن ی 
نها  دارنهد و   ... آنرها دلار، سهورو، س هن و    .  شناسیدن هرا را ن ی

 .برخی بناطر آنرا دست ب  رشت و رش ار نیز میزنند
 !....دزدی مکن

از آ  رقیر مح ها   . الح  ر  هینکس دسنر دزدی ن یکند 
ههینکس دزدی  ... تا پرتقا  رهروش گرر ه  تها وریهل و وزسهر     

 ! ن یکند
 ...!ب  ما  ه تاس  ات حتد مبر

ا  شه ا در لهس    حتدن اخ یار دارسهد، اسنطهور ره  شهنیدا    
به  زنهدگا  ههم ار فها      ورزیآنجلس شاهدسد ر  اسهن حتهد  

ههم   نتبت ب برای مراسم سوگواری مردگا  هم مرد  . ن یکند
تههودی میکننههد و سههعی میکننههد از سکههدسنر عقهه  نیف نههد و ح

 .ه ینطور تا آخر
سا  است با روانپهرسش هها از    01میبدی عزسز، من بیش از 
آنرا دسوان  سا روانپرسش هت ند ولی   .صبح تا ش  سرورار دار 

ا ، گهاهی از   آنرها را دسهدا  .  انهد  انتانی شا  را از دست نهدادا 
دسرشا  را ب  ه تاس  بی ارشا   غذای خود صررنظر رردا و سا

خهود   یاگر آتش سوزی شود آنرا برای نجات هم اطاق.  میدهند
آنن  غو  ههای امهروز   .  ع ل میکنند سرسع رهای سالم  از آد 

 .آنا  است «عد  تربیت»سا ببنشید،  «تربیت»را میتازد، 
مقدج است، « زندگی»د سنهننامیک  از رودری ب  بن  ننو

و زندگی باسهد اح هرا  گذاشهت،    ب  آخرسن د   از زما  آغاز تا
ههای آ  و   از بدبن ی ،از واهی بود  زندگی رودکب  برعکس 

ر   «انتانی»متئولیت دسنرا  در اسن بارا سنن برانند، از تنرا 
از اسن رودک ساخ   خواهد شد ب  ه ا  سادگی ر  منس سها  

 !پش  را می وا  رشت، او ه نوعا  خود را خواهد رشت
ان  برخی از باصطلاش روشنفکرا  با تعبیهر و اسه نبا    م أسف

رکهر  « رروسد»های روانکاوی  غلط و سا برداشت اش باا از تئوری
میکنند باسد به  رودرها  آزادی محها داد تها آنرها ههر هه         

راملاً عکس آنهرا توصهی    « رروسد»در حالیک  .  مینواهند بکنند
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 .میکند
ناسهد، اولاً  رودری ر  بهرای رهردار و گف هارش مهرزی نش    

رودری پر از اضطراب خواهد بود ههرا ره  پیهادا روی ره  در     
هراغ سبز است سا قرمز ره  حه  عبهور     یهرارراا نداند هننام

دارد، با دلررا و ترج سعی میکند هننها  عبهور جها  خهود را     
، «عبهور م نهوع  »اگر او بداند ر  هراغ قرمهز سعنهی   .  حفظ رند

ب  هراغ سبز از اسن طرف  هننا  روشن بود  ،پس با خیا  ج  
اسن م نهوع بهود  اسهت ره  آزاد بهود  از      .  آ  طرف خواهد ررت

ه ها    از ره  علاوا بهر اسهن رهودری    .  طرف دسنر را بوجود میآورد
رودری نداند زندگی بطور اصل متلم ارزشه ند و مقهدج اسهت، و    
هینکس بریچ عنوا  از بدو تولد تا هننا  مرگ ح  از میها  بهرد    

میلیهو  آد   سهک   د، رش ن سک نفر و سا سک گروا و ح یآنرا ندار
 :سادش بنیر سعدی ر  گفت ! براسش اشکالی ندارد

 میازار موری ر  دان  رش است
 ر  جا  دارد و جا  شیرسن خوش است                      

او نیز ماننهد ت ها     ،غو  بدنیا آمدن  خیر« هی لر»رکر نکنید 
ههاسش در   درش بودا است و قرقر پدر و ما عزسز رودرا  دنیا 

اگهر  .  ، اسهت امیشهد  آنراشور و شعک  ماهنی باعث 0-0سن 
رودک از تربیت صهحیحی برخهوردار نشهود بعهدها هیننونه       

ه ه   »برای او باسهد   .شکتت و محرومیت را قبو  ننواهد ررد
ره   اسهت  او ساد ننرر ه   . وجود داش   باشد« هیز و ه ین الا 

را  باسد خهود را زسهر سهئوا  ببهرد     پیش از محکو  ررد  دسن
پیهروی   یههای درهاعی روانه    وگرن  از سکی از بدترسن مکانیتم

مینردد ره    بدنبا  سک نفر و سا گروهیاسنتت ر  و آ   میکند
متئولیت اسن خطا را بنرد  آنرا انداخ ه  و از اسهن دشه ن سها     

 !ان قا  بنیرد بوسیل  نابود ررد  آنا  دش نا  خیالی
ن اسشناا نقاشی آل ا  مور  شدا بهود، شهاسد    اگر هی لر در

پنداشهت   میلیونرا سرودی را متئو  بدبن ی خود و دسنرا  ن ی
آ  .  ن هود  ههای آد  سهوزی قربهانی ن هی     و آنا  را در رهورا 

جاندار نهروژی بر هین ترتیه  متهل انا  و اعهراب را متهئو        
های خود و هم میرنا  خود میدانتهت و در اسنصهورت    بدبن ی
د  ررزندا  متئولا  و گهرر ن جها  آنرها بهراسش رهار      ردارر

 .آسانی نبود
آقای میبدی عزسز، از اسنک  ب ن ررصت دادسد تا در برنامه   

انههداخت  سههننا  شههیرسن ا  ارکههار مههرا بکههار شهه ا باشههم و 
 .سپاسنزار 
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